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آغازبه کار جشنواره سی پرفورمنس 
سی هنرمند

شرق: «جشنواره ســی پرفورمنس، سی هنرمند»  �
در مــوزه هنرهای معاصــر تهران آغاز بــه کار کرد. 
این جشــنواره که امســال پنجمیــن دوره آن برگزار 
می شــود، در سال های گذشــته در گالری ایست برپا 
می شــد اما امســال به موزه هنرهای معاصر تهران 
منتقل شده است. این جشــنواره با اجرای شنیداری 
علیرضــا امیرحاجبی در ســاعت ۱۷ روز پنجشــنبه، 
۲۷ آذر در گالری شــماره ۵ موزه آغاز شــد. این اجرا 
یادمانی برای کارل هاینس اشــتوکهاوزن، آهنگ ساز 
پیشــرو آلمانی، بود. این اثر ۵۱ نام خداوند است که 
برای شــش صدا نوشته شــده و امیرحاجبی تفسیر 
خود را به این موســیقی افزوده بــود. در طول اجرا 
که بیش از یک ساعت طول کشید، مخاطبان با آنکه 
می توانســتند با اثر تعامل داشــته باشــند اما بیشتر 
شــنونده و بیننده برنامه بودند. امیــر رادکیوریتوری 
این جشــنواره را برعهــده دارد. به گفتــه او، یکی از 
اهداف جشــنواره پنجم گســترش و معرفی بیشــتر 
پرفورمنــس آرت به عنوان یک رســانه پویا و تأثیرگذار 
اســت. تولیــدات مکتــوب و نظریه هــای مربوط به 
پرفورمنس آرت توسط پژوهشگران و هنرمندان و نیز 
برگزاری کارگاه های آموزشــی در این زمینه از جمله 
سایر اهداف جشــنواره پنجم است. علی فیروزجنگ، 
بهار علیزاده، علیرضا کی منش، علیرضا امین مظفری، 
اصغر دشــتی، مریــم فریدنی، هســتی هیچ، مهدی 
صدر، محمدباقر ضیایی، پارسا آذری، مینا بزرگمهر و 
هادی کمالی، امیر اسفندیاری، رامین اعتمادی بزرگ، 
رضا غیور، فراز فلاحی، مهدی اســدی، تارا فراهانی، 
ســعید هاشــم زاده، اشــا صدر، الیاس امینیان، زویا 
قلی زاده، تارا نظم علیزاده، کســری بردبار، نازنین زهرا 
رفیعی، امیر راد، ســیامک محبعلیان، سمیر داورفرا، 
شقایق سیروس، محســن ثقفی، آنیما احتیاط و گروه 
بتــا طی این جشــنواره اجرا خواهند داشــت. کارگاه 
پرفورمنس آرت امیــد راد هم که روز پنجشــنبه، ۱۷ 
دی برگزار می شــود، برای عموم آزاد است. پنجمین 
جشنواره «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» تا 
هشتم بهمن ماه همه روزه به جز جمعه ها و شنبه ها، 
ســاعت ۱۷ در مــوزه هنرهای معاصر تهــران برگزار 
می شود. فقط اجرای روز دوشنبه، پنجم بهمن، ساعت 
۱۹:۳۰ آغاز خواهد شــد. هزینــه ورودی برای اجراها 
پنج هزارتومان و برای دانشجویان سه هزارتومان است 
کــه علاوه بر مراجعه به موزه هنرهای معاصر تهران، 

بلیت ها از طریق سایت تیوال نیز فروخته می شود. 

زیر آسمان فیروزه اى

آقای رشیدپور! توی دل قلعه نویی 
چه می گذرد؟

یــک- رضــا رشــیدپور چندوقتی اســت که یک  �
تاک شــو یا به عبارتی هاردتاک در یک شبکه اینترنتی 
تولیــد می کند که برنامــه جالب توجهی اســت. او 
میهمانانــی را دعوت می کند و گفت وگویی صریح با 
آنها ترتیب می دهد. ویژگی مشترک غالب میهمانان 
رشــیدپور، وجود حاشــیه های فراوان اطراف آنها و 
جنجالی بودن شان اســت.  تتلو، چرخنده، کفاشیان، 
عبدی، سحر قریشــی، فیتیله ای ها و چندتای دیگر و 
حالا شهرام جزایری. خوشبختانه در فضای سیاسی، 
اجتماعی، ورزشــی و فرهنگی ما تعــداد این آدم ها 
کم نیســت و رشــیدپور حالاحالاها برای برنامه اش 
میهمــان کم نمی آورد. بعضی ها هســتندکه آدم به 
دلایل مختلف دلش می خواهد بداند توی سرشــان 
چه می گذرد و توی دلشان چه خبر است. میهمانان 
رشــیدپور غالبا از این جنس اند. اگر ســؤالات شفاف 
و بی رودربایستی هم باشــد، طبعا حرف های تازه ای 
را می شــود از زبان آنها شــنید. نبود محدودیت های 
پرشــمار تلویزیون در ایــن برنامه و بازبودن  نســبی 
دست رشیدپور که تجربه مناســبی در اداره تاک شو 
دارد، باعث می شــود ســؤال و جواب هــا جذاب و 
صریح باشــد. نمی دانم دیدن برنامه رشــیدپور چه 
گمراهی ای برای بینندگانش به بار می آورد که امکان 
پخش از تلویزیــون را نــدارد و نمی دانم چرا وقتی 
تلویزیون راه را بر هــر ایده جدید و هر برنامه دیدنی 
می بنــدد و نیروهایش را به خارج محدوده تلویزیون 
هدایت می کند، توقع دارد برنامه هایش بیننده داشته 
باشد و کسی هم سراغ ســریال های نمایش خانگی 
و برنامه هــای اینترنتــی و دی وی دی غیررســمی و 

ماهواره نرود!
دو- مســتند زندگــی ناصر حجازی با شــکایت 
امیر قلعه نویی، با حکم قضائی توقیف شــد و مربی 
پرحاشــیه فوتبال بعــد از گرفتن حکــم توقیف یک 
روزنامه ورزشــی حالا یــک فیلم مســتند را هم به 
محاق برده اســت. اینکه قلعه نویی احساس توهین 
از چنیــن فیلمــی کند چیز عجیبی نیســت ولی باید 
پذیرفت با وجود اختلافاتی که میان مرحوم حجازی 
و قلعه نویی بود، ســاخت هر فیلمی درباره حجازی 
بدون اشــاره به این بخش، فیلــم را ابتر می کند. به 
هرحال امیر قلعه نویی شــاید بتواند جلوی نمایش 
یــک فیلــم را بگیــرد امــا طبعــا حافظــه تاریخی 
ورزش دوســتان را کــه نمی تواند پاک کند. مســتند، 
عرصه ثبت حقیقت اســت و حقیقت این اســت که 
به دلایل مختلف ناصر حجــازی، اصلا میانه خوبی 
با دســتیار ســابقش قلعه نویی نداشــت. کلی هم 
دراین باره تیتر و مصاحبــه و عکس و چیزهای دیگر 
موجود اســت. این یک حقیقت اســت که نمی شود 
تغییــرش داد. اصلا مگر می شــود از یــاد برد نگاه 
معنــادار حجازی به دوربین عــکاس را وقتی در آن 
عکس معــروف قلعه نویی دارد ســر حجازی را در 
بیمارســتان می بوســد؟ حالا فیلمی درباره مرحوم 
حجازی ســاخته شــده و این مضمــون در آن آمده 
است. شاید در آینده دور یا نزدیک فیلمی هم درباره 
امیر قلعه نویی ســاخته شود و علت آن اختلافات را 
طــور دیگری روایت کند، آن وقــت خانواده حجازی 
هم بایــد آن فیلم را توقیف کننــد؟  امیر قلعه نویی 
از آن دست آدم هایی اســت که دوست داری بدانی 
توی سرش چه می گذرد و ریشه بعضی رفتارهایش 
چیست. از این بابت شاید قلعه نویی برای برنامه دید 

در شب رضا رشیدپور، نمونه بسیار مناسبی باشد.

یک اتفاق ساده
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 کیوان کثیریان

دومین اجرای «گروه شورا» 
در فرهنگسرای نیاوران

شرق: «گروه موســیقی شورا» که ســال گذشته  �
آلبوم «مختوم» را منتشر کرده است، برای دومین بار 
اجرای زنــده خواهد داشــت. این گروه قرار اســت 
روزهــای دوشــنبه ۳۰ آذر و سه شــنبه یکم دی ماه 
ســاعت ۲۱ در فرهنگســرای نیاوران کنسرت برگزار 
کنــد. این گــروه جمع و جــور ایرانی قرار اســت که 
چهــار قطعه بدون آواز را با نام های «پنجاه و هفت»، 
«مختــوم»، «تخته بند» و «خدش» در این دو شــب 
اجرا کنند. این قطعات برای سازهای ایرانی  همچون 
تار، ســه تار، بم تار، عود، کمانچه و سازهای کوبه ای 
توسط میثم ستایش و پویان منصوری (از اعضای این 
گروه) نوشته شده است. گروه شورا گروهی سازمحور 
و بدون خواننده و متشــکل از دانشــجویان دانشگاه 
گیلان در رشــته موسیقی ایرانی اســت. این گروه در 
ســال ۹۰ به طور رســمی ثبت شده اســت و از سال 
۸۸ نیز اعضای گروه در کنــار یکدیگر تمرین و تولید 
می کنند. گروه شــورا پیش از انتشــار آلبوم مختوم و 
اولین اجرایش در سال ۹۳ و در فرهنگسرای نیاوران، 
اجراهای پراکنده ای نیز در شــهر رشت داشته است. 
مجید پوستی (سازهای کوبه ای)، محمدرضا پوستی 
(عود)، ســیدامیر طاهری  (ســه تار)، ســینا نصرتی 
(ســه تار)، مهدی حقیقی (بم تــار)، پویان منصوری 
(تــار) و میثــم ســتایش (کمانچه) اعضــای گروه 

موسیقی شورا هستند. 

پیشنهاد روز

«ناصر حجازی» 
موقتا رفع توقیف شد

شــرق: مســتند «من ناصرحجازی هستم» بنا  �
بود شــب گذشته در سینما ســپیده روی پرده برود. 
رفیعــی ،تهیه کننده مســتند، روز گذشــته با اعلام 
ایــن خبر گفت: با نظر بازپرس محترم شــعبه قرار 
اســت این فیلم در ساعت ۲۰ شنبه در سالن اصلی 
سینما ســپیده در آخرین شــب جشــنواره مستند 
حقیقــت، روی پرده بــرود. این تهیه کننــده درباره 
وضعیت اکران فیلم در گــروه هنر و تجربه، اظهار 
کرد: تصمیم گیــری پیرامون اکــران در گروه هنر و 
تجربه به جلسه بعد موکول شد. مستند «من ناصر 
حجازی هستم» که به زندگی زنده یاد ناصر حجازی 
می پردازد ، در شــب اول جشنواره فیلم حقیقت در 
سینما فلســطین به نمایش درآمد که بعد از آن با 
شــکایت امیر قلعه نویی از نمایش آن در گروه هنر 
و تجربه جلوگیری شد. دومین نمایش این فیلم در 
جشنواره حقیقت نیز جمعه شــب گذشته بود که 

فیلم دیگری جایگزین شد. 

کاندیداهای دریافت نشان 
محمود استادمحمد اعلام شدند

شــرق: بنیــاد محمود اســتادمحمد اســامی  �
اســتادمحمد  نشــان  دریافــت  کاندیداهــای 
درخصوص برترین نمایش نامه ســال ۹۳ را اعلام 
کرد. به گزارش دبیرخانه جایزه ادبیات نمایشــی 
بنیاد محمود استادمحمد، هفت نمایش نامه  برتر 
ســال ۹۳ کاندیدای دریافت نشــان اســتادمحمد 
هســتند.کاندیداهای اولیــن دوره جایــزه ادبیات 
نمایشی استادمحمد به شرح ذیل هستند: «خانه» 
نوشــته نغمه ثمینی، نشر نی، «خرمگس» نوشته 
علــی عابدی، اجراشــده در مجموعه تئاترشــهر، 
«داســتان های میان رودان» نوشته علی شمس، 
نشــر قطره«کابوس هــای یک پیرمرد بازنشســته، 
خائن، ترسو» نوشته نادر برهانی مرند، نشر بوتیمار، 
«کوکوی کبوتــران حرم» نوشــته علیرضا نادری، 
نشــر بوتیمار، «قصه ظهر جمعه» نوشته محمد 
مساوات، نشر بوتیمار، «هیولاخوانی» نوشته نغمه 

ثمینی، نشر افراز.

خبرسازان

شــرق: بزرگ ترین مجســمه پرویز تناولی از مجموعه 
«هیچ» این هنرمند، برای اولین بار در ایران  رونمایی شد. 
مراســم رونمایی از بزرگ ترین مجســمه پرویز تناولی و 
افتتاح نمایشــگاه آثار هنرمندان پیش کسوت تجسمی 
شــامگاه ۲۷ آذرماه با حضــور هنرمندان و علاقه مندان 
در آرت ســنتر دو برگزار شــد. علــی مرادخانی (معاون 
هنــری وزارت ارشــاد)، محمدهادی ایــازی (معاونت 
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهــران)،  گری لوئیس 
(رئیس ســازمان ملــل در ایــران) و هنرمندانی مانند 
نصراالله افجه ای، علی اکبر صادقی، امیرصادق طهرانی، 
مسعود فروتن، علی زندوکیلی، علی اتحاد، وحید ملک 
و جمعی از هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی و سینما 
در این مراســم حضور داشــتند. در ابتدای این مراسم، 
وحید ملک - مدیر آرت ســنتر دو و مسئول برگزاری این 
نمایشــگاه - اظهار کرد: امروز افتخــار داریم که میزبان 
هنرمندان و شــخصیت های فرهنگی و دولتی باشــیم. 
امشــب جای پرویز تناولی و پرویز کلانتری بین ما خالی 
است. خوشــحالیم که توانستیم سرانجام «هیچ بزرگ» 
را در ایران داشته باشــیم. علی مرادخانی، معاون امور 
هنری وزارت ارشــاد، نیز با اظهار خوشــحالی از حضور 
در مراســم رونمایی از مجســمه پرویــز تناولی، اظهار 
کرد: یکی از بهترین آثار هنر ایران در آرت ســنتر رونمایی 
می شود. شب فوق العاده ای است و تقریبا در جای جای 
تهران برنامه های تجســمی متنوعی برگزار شده است. 
پاییز هم که فصل هنر اســت و کم کم به جشنواره های 
هنری هم نزدیک می شــویم. او ادامه داد: امشــب در 
تهــران بیش از ۱۵ گالری نمایشــگاه های مهمی از آثار 
هنرمنــدان برگزار کرده انــد که یکــی از مهم ترین آنها 
در این مکان افتتاح شــده اســت. از اینکه این شرایط به  
وجود آمده و نگاه به هنر در شهر تهران رونق پیدا کرده 
است  خوشــحالم. حضور افراد علاقه مند به هنر باعث 
گرمی این مراسم شده اســت و امید دارم این برنامه ها 
در آینده بیش ازپیش باشد. سپس  گری لوئیس، نماینده 
ســازمان ملل در ایران، در ابتدا چند جمله ای به فارسی 
با مخاطبان ســخن گفت و ســپس اظهار کرد: امشب 
هنر و فرهنــگ را در ایــن مکان جشــن می گیریم. این 
نمایشــگاه را به عنوان دنباله ای برای هنر ایران می بینم. 

۲/۵ ســال است که در ایران هســتم و با فرهنگ و هنر 
ایران از دوره هخامنشی تاکنون آشنا شده ام. به تازگی در 
کاشان بودم و یک ســرامیک متعلق به چهار هزار سال 
پیش را دیدم و نمایشــگاه و آثار امشــب را ادامه همان 
فرهنگ و ســنت غنی ایران می دانم. مجید ملانوروزی، 
مدیر موزه هنرهای معاصر تهران نیز در سخنانی گفت: 
این یک فرصت مغتنم اســت که آثار استادان مطرح و 
پیش کسوت هنرهای تجســمی را می بینیم. در این یک 
دهــه اخیر پیش کســوتان هنرهای معاصر ایــران تأثیر 
خوبی در منطقه از خود باقی گذاشــته اند. خوشــحالم 
در نمایشــگاهی حضور دارم که از پیشــگامان هنرهای 
معاصر ایران برگزار می شود. سپس بزرگ ترین مجسمه 
پرویز تناولی توســط علــی مرادخانی، گــری لوئیس  و 
وحید ملک رونمایی شــد. همچنین نمایشگاهی از آثار 
هنرمندان پیش کســوت هنرهای تجسمی ایران افتتاح 
شــد و در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت. در ادامه 
این مراسم از بزرگ ترین مجســمه «هیچ» پرویز تناولی 
رونمایی شــد. این اثر یکی از آثار پرویز تناولی است که 
در دو شــهر بوســتون آمریکا و لندن به نمایش درآمده 
اســت و پس از تلاش وحید ملک، برای نخستین بار در 
مجموعه آرت سنتر ایران نیز به نمایش گذاشته شد. در 
کنار مراسم رونمایی از مجســمه «هیچ» پرویز تناولی، 
نمایشــگاهی از آثــار هنرمندان پیش کســوت با عنوان 
نمایشگاه «پیش کســوتان هنرهای تجسمی» نیز افتتاح 
شد. در این نمایشــگاه، آثاری کمتردیده شده از علیرضا 
اســپهبد، احمد اســفندیاری، آیدین آغداشــلو، محمد 
احصایی، هانیبال الخاص، ناصر اویســی، ژازه تباتبایی، 
صادق تبریزی، هوشنگ پزشک نیا، فرامرز پیلارام، جعفر 
روحبخش، محمدعلی ترقی جاه، جلیل رسولی، حسین 
زنده رودی، علی اکبر صادقی، مسعود عربشاهی، حسین 
کاظمی، پرویز کلانتری، فریده لاشایی، اردشیر محصص، 
بهمن محصص و سیراک ملکونیان به  نمایش گذاشته 

شده است. 
این نمایشگاه تا هفدهم دی ماه ادامه خواهد داشت 
و علاقه مندان می توانند برای دیدن آثار هر روز از ساعت 
۱۲ تا ۲۱ به نشانی بلوار اندرزگو شمالی، شماره ۱۴۵، باغ 

انجمن خوشنویسان مراجعه کنند. 

شرق: اهالی موســیقی از روی فرش قرمز رد می شوند، 
مراسمی با اجرای برخی از هنرمندان و گروه های موسیقی 
برگزار و در آن اعلام می شود که جشنواره موسیقی فجر 
تغییــر می کند بــدون اینکه جزئیات آن ذکر شــود تا به 
گفته برگزارکنندگان این برنامــه، ابهام در روزهای آینده 
رفع شــود.  عصر جمعه، ۲۷ آذر مراسم اعلام عمومی 
سیاست های جدید و سیاست های راهبردی سی ویکمین 
جشــنواره موســیقی فجر در تــالار وحدت برگزار شــد، 
مراســمی که در برخــی از خبرگزاری هــا از آن با عنوان 
افتتاحیه جشنواره فجر نام برده شد. در این مراسم، فرش 
قرمزی پهن شده بود که هنرمندان شرکت کننده همچون 
کامکارها، پورناظری ها و .... از آن عبور کردند. این مراسم 
با اجرای شــهرداد روحانی آغاز شد و بعد از آن، نشست 
مطبوعاتی با حضور رســانه ها برگزار شــد و حمیدرضا 
نوربخش، مدیر جشنواره  امسال در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر حذف بخش رقابتی جشــنواره، گفــت: «یک نگاهی 
برای برگزاری جشــنواره می تواند وجود داشــته باشــد. 
اینکه آیا جشــنواره موسیقی فجر یک کمیته امداد است 
کــه از بیت المال پولی را صرف تعدادی از گروه ها کند و 
بعد از پایان جشــنواره، بدون هیچ نتیجه ای فضا را رها 
کنــد. موضوعی که باید بیشــتر و تخصصی تر از اینها به 
آن نــگاه کرد. بنده اصلا مخالف کیفیــت کار هنرمندان 
شهرستانی نیستم؛ چه بســا که کار بسیاری از آنها بسیار 
با کیفیت تــر از هنرمندان دیگر باشــد. بحث اصلی من 
فقط این اســت که ما باید به برایند این جشنواره ها فکر 
کنیم. باید کاری کنیم که در یک فضای جدید به کارهای 
اســتانی بیشتر و بهتر توجه کنیم. ما تا چه زمانی باید به 
بزرگانی مانند حســین علیزاده اتکا کنیم؟» او افزود: «ما 
باید به ســمتی برویم که امکان اجرای عمومی را فراهم 
کنیم. اتفاقا همه دغدغه ما این اســت گروه های استانی 
و شایســته از این پس بیشــتر و بهتر دیده شوند تا اینکه 
فقط در جشنواره حضور داشته باشند و بعد از یک اجرا، 
دیگر خبری از آنها نگیریم. بنابراین مســائلی که پیرامون 
بی توجهی ما نســبت به گروه های شهرستانی و مستعد 
مطرح می شــود، برخلاف نیات ماســت و اصلا صحت 
ندارد. احســاس ما فقط این اســت که بخش رقابتی و 
اســتانی نتوانسته در کلیت موســیقی کشور روند مثبتی 

را ایجــاد کند و لازم اســت برای این فضــا فکر جدیدی 
کرد». این مسائل در حالی مطرح شده که هنوز جزئیات 
بیشتری در مورد این دوره جشنواره موسیقی فجر عنوان 
نشده اســت و هنوز بسیاری از این جزئیات در هاله ای از 
ابهام قرار دارد.  مصطفی کمال پورتراب، آهنگ ســاز و از 
پیش کسوتان موســیقی که در این مراسم حاضر بود، با 
بیان اینکه وقتی برنامه ای از ســوی وزارت ارشاد برگزار 
می شود باید جنبه آگاهی دهی و اطلاع رسانی بیشتری در 
مقایسه با دیگر مراسم ها داشته باشد، به «شرق» گفت: 
«من مشاور عالی صداوسیما و وزارت ارشاد هستم و باید 
با افرادی مثل من مشاوره کنند اما این سمت ها در ظاهر 
هســتند؛ اصلا مشــورتی با امثال من صورت نمی گیرد و 
من حتی در جریان جزئیات و تغییرات جشنواره نبوده ام، 
درحالی که وقتی هنگام اهدای جوایز می شــود، نام من 
را صدا می زنند تا روی ســن بــروم و جوایز را اهدا کنم». 
داریوش پیرنیاکان، نوازنده و پژوهشگر به «شرق» گفت: 
«نمی دانم این تغییرات بر چه اســاس اســت اما حتما 
سیاست گذاری ارشــاد بوده. قبلا قرار بود برگزاری آن را 
خانه موســیقی برعهده بگیرد اما چون بودجه برگزاری 
جشنواره به جایی جز زیرمجموعه ارشاد تعلق نمی گیرد، 
این اتفاق عملی نشــد. بــاز هم چــون از کم وکیف این 
تغییرات باخبر نیستم، نمی توانم اظهارنظر قطعی کنم». 
این در حالی اســت که لوریس چکناواریان آهنگ ساز که 
از دیگر شرکت کنندگان این مراســم بوده نیز به «شرق» 
گفت هنگام صحبت های نوربخش داخل سالن نبوده و 
از تغییرات باخبر نیســت.  نادر مشایخی، دیگر موزیسین 
حاضر در این مراســم، هم از اســاس به نحوه برگزاری 
مراســم نقد دارد: «به طور کلی نظر من درباره جشنواره 
جور دیگری است. امروزه سیستم جشنواره های موسیقی 
در جهان خیلی تغییر کرده، اما انگار دوستان برگزار کننده 
از این تغییرات بی خبرند. حتی سیستم های ارکستری هم 
در اروپا تغییر کرده. شــیوه فعلــی برگزاری به طور کلی 
اشتباه اســت. جشــنواره ها امروز در جهان، برای مردم 
سلیقه می سازند و استعدادهایی را معرفی می کنند، آنها 
را به مردم می شناســانند تا نیاز مردم هم تغییر کند. چرا 
اینجا این اتفاق نمی افتد؟ آن هم در کشــوری مثل ایران 

که این همه، تنوع سلیقه دارد».

رونمایی بزرگ ترین
 «هیچ» تناولی

جشنواره موسیقی فجر
سلیقه نمی سازد
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ادامه از صفحه اول

آقایان تکلیف من چیست  آن طور که بدیعی می نویسد تا پیش از آنان فعالیت 
در عرصه فرهنگ و روشــنفکری به خــودی خود ارج 
و قربی نداشــته بلکه مقدمه ای بوده برای رســیدن به 
مقام سیاســی و گاه اداری. نسلی که نجفی جزو آنان 
اســت برای امر فرهنگی شأن مستقلی قائل بودند و از 
این رو نه تنها به دنبال آن نبوده اند که فعالیت فرهنگی 
خود را نردبان مقام سیاســی و اداری سازند بلکه حتی 
وقتی به آنان پیشنهاد تصدی چنین مقام هایی می شده 
اســت آن را نمی پذیرفته اند. از این رو نجفی آن طور که 
در ســایت فرهنگستان آمده اســت، در سال ۱۳۶۹ به 
عضویت فرهنگســتان درآمد، جایی کــه بنا بود جدا از 
صف بندی های سیاسی به فرهنگ و زبان و ادب فارسی 
بپردازد. و با تعریفی که بدیعی و دیگران از این ادیب به 

دست داده اند، چه جایی بهتر از فرهنگستان.
ابوالحســن نجفی سال ۱۳۸۳ در فرهنگستان مدیر 
گروه ادبیات تطبیقی شده است. انتشار شش ماه یک بارِ 
مجله ادبیات تطبیقی با مقالات، گزارش ها و نقدهایی 
در این حوزه، از فعالیت های این بخش است که زیر نظر 
ابوالحســن نجفی و با نظارت او انجام می شدند. پیش 
از ایشــان، دکتر جواد حدیــدی مدیریت بخش ادبیات 
تطبیقی را بر عهده داشــت، و ابوالحسن نجفی در این 
بخش با ایشــان همکاری می کرد. بعد از مرحوم شدن 
دکتر حدیدی، با توجه به تجربه و علاقه ای که اســتاد 
نجفی به ادبیات تطبیقی داشتند، مدیریت گروه به ایشان 
ســپرده شد. «کار اصلی من ادبیات تطبیقی نبود اما به 
این حــوزه علاقه مند بودم. من بــر کارهای این بخش 
نظارت می کردم که البته شاید بی تأثیر هم نبوده است. 
اما خــودم نمی توانم بگویم کار مهمــی انجام داده ام 

یا نه. من متن ها را می خواندم، فارسی شــان را درست 
می کردم و اگر هم ایرادهای محتوایی داشــت، اصلاح 
می کردم و با نویســندگان مقالات می نشستیم و درباره 
متن هاشــان بحث می کردیم. بعدها به مناسبت کار و 
گرفتاری هایی که داشــتم، از دکتر علیرضا انوشیروانی، 
تنها استاد شایسته ادبیات تطبیقی در ایران، خواستم تا 
این مســئولیت را بر عهده بگیرد و ایشان هم پذیرفت. 

بعد هم که ماجرای بیماری ام پیش آمد.»
ابوالحســن نجفی مدتی بعد از کودتای سی و دو، از 
اصفهان به تهران می آید. چندی بعد انتشــارات نیل را 
با چندی دیگر از اهالی نشر و فرهنگ راه می اندازد و از 
همین جاســت که ترجمه را به طور جدی آغاز می کند. 
ســال ۱۳۳۸، همان زمان که دیگر «نیل» ســر زبان ها 
افتاده بود، برای ادامه تحصیل به فرانسه می رود. کمتر 
از یــک دهه بعد که نجفی به ایــران بازمی گردد، گروه 
جنگ اصفهان پــا گرفته و در این مدت نیز  ترجمه های 
مهمی از ابوالحسن نجفی منتشر شده است. از شماره 
ســوم جنگ اصفهان، همــکاری نجفی بــا این جمع 
آغاز می شــود. اول بار بهرام صادقی و محمد حقوقی 
بــه دیدن نجفی رفتنــد و ابراز تمایل کردنــد که او در 
جلسات شــان شرکت کند. و این سرآغاز ارتباطِ  پیوسته 
و نزدیک ابوالحسن نجفی با هوشنگ گلشیری و جمع 
جنگ اصفهان شــد و تأثیر نجفی بر این جمع، خاصه 
بــر داستان نویســی بهــرام صادقی و حتی هوشــنگ 
گلشــیری و دیگــران. روایتِ خــود او از تأثیرش بر این 

جمع چنین اســت: «به جنگ اصفهان که رفتم، گفتم 
یک کارهایی در فرانســه و جاهای دیگر دنیا می شــود 
که باید ترجمه شــوند. عده ای هم شاید به تشویق من 
یا بر اثــر صحبت های من در این راه افتاده اند، از جمله 
آقای بدیعی که خودش هم نوشــته است که من او را 
به راه نوشــتن و ترجمه انداخته ام. ایشان الان یکی از 
بهترین مترجم های ایران است که متأسفانه قدرش هم 
درست شناخته نشده،  البته بدیعی هنوز نتوانسته تمام 

کتاب هایش را چاپ کند.»
ابوالحســن نجفــی از تأثیرش بر جنــگ اصفهان 
کتــاب  کــه  دورانــی  از  و  ایــام  آن  نویســندگانِ  و 
بحث برانگیزش؛ «غلط ننویســیم» را نوشــت و بعدتر 
هــم «مبانی زبا ن شناســی و کاربــرد آن در زبــان» را، 
شــتاب زده می گذرد. درباره ترجمه هایش هم می گوید 
که نمی دانم مترجــم خوبی بوده ام یا نه، گرچه خودم 
فکر می کنم مترجم بدی نبــوده ام. در این باره دیگران 
بایــد نظر بدهند و قضاوت کنند. امــا به وزن و عروض 
و تحقیقات ســالیانش درباره وزن های شعر فارسی که 
می رســد، می گوید می خواهم فروتنــی را کنار بگذارم. 
معتقد اســت عمده کارهایش در تمام این سالیان کار 
بر روی وزن شعر بوده اســت. علاقه ای که از نیم قرن 
پیش با او بوده، و گاه بــه گاه در مقالاتی بروز می کرده 
و حالا هــم در قالــب کتاب هایی که یکی شــان اخیرا 
درآمده و دو تای دیگرش هم زیرچاپ اســت. این وجه 
از کارنامه کاری ابوالحسن نجفی شاید کمتر در دیدرس 

مخاطبان و اهل ادب بوده اســت. خــود نیز بر این امر 
واقف است، از این رو می گوید: «ببینید مسئله وزن شعر 
مسئله ای نیست که مورد علاقه همه باشد. بعضی های 
به خصوص به این مســئله علاقه مندند، کــه یا در این 
مورد کار کرده اند یا تصادفا علاقه مند شدند و به این راه 
افتاده اند. بنابراین کمتر کسی توجه می کند به اینکه من 
در حوزه وزن شــعر چه کارهایی کرده ام، چنان که شما 
و دیگران هم بیشتر از کارهای دیگرم؛ از ترجمه ها، کار 
من در حوزه ادبیات تطبیقی، جنگ اصفهان و چیزهای 
دیگر می پرســید. اما تأکید می کنــم که کار مهم من در 
تمام دورانِ زندگی ام این است که بعد از هزار سال، وزن 
شعر فارسی را متحول کرده ام و نشان داده ام راهی که 
وزن شــعر باید در پیش بگیرد این است و نه راهی که 
تاکنون در پیش گرفته بود. البته ۴۵ سال پیش متوجه 
شــدم که ما قواعد شــعری مخصوص به خودمان را 
داریم و در مقاله ای تحت  عنوان «اختیارات شــاعری» 
این را نوشــتم که چندان توجه جلب نکرد. بعضی ها 
حتی چون این بحث ها خلاف عادت شان بود، نفهمیده، 
نقدهایی نوشتند اما حالا بعد از گذشت سال ها، تدریجا 

معلوم شده که حق با من بوده است.»
ادیــب، زبان شــناس، محقق،  ابوالحســن نجفی، 
مترجم، و از مؤثرترین چهره های ادبی در داستان نویسی 
دهه های چهل و پنجاه، و از اعضای پیوسته فرهنگستان، 
مطابق با شناســنامه اش، متولد ۱۳۰۶ و بر اساس زمان 
واقعی، متولد ۱۳۰۸ اســت. او سال ها پیش از «وظیفه 
ادبیات» نوشت، حالا ما از وظیفه فرهنگستان در قبال او 
و دیگر اعضای پیوسته فرهنگستان می پرسیم. و در این 

«زمستان بلاتکیف» منتظر پاسخ می مانیم.

«شــب آوازهایــش را می خوانــد»، نوشــته یون 
فوســه که این شــب ها به کارگردانی رضــا گوران در 
نمایش خانه ایرانشــهر روی صحنه مــی رود، یکی از 
نمایش هایی اســت که به سادگی با تماشــاگر ارتباط 
برقــرار می کند و مخاطب از همان ابتدا با پرســوناژها 
حــس همذات پنــداری دارد. در این نمایــش، دو نوع 
تــراژدی آمیخته شــده اند؛ یکی تــراژدی اجتماعی و 

دیگری تراژدی خانوادگــی و نهایتا قصه ای در مقابل 
چشمان تماشاگر جان می گیرد که جذابیت دراماتیک 
بســیاری دارد. هم کشــش احساســی برای ما ایجاد 
می کنــد و هم کشــش عقلانــی و در نهایت هم یک 
نگاه نقادانه بی رحمانه به کل شــرایط اجتماعی دارد 
که به آنچه در واقعیــت زندگی امروز رخ می دهد نیز 
نزدیک است. ما در شرایطی زندگی می کنیم که به نظر 
می رسد همه تنهاییم. هنرمند تنهاست، زن تنهاست، 

مرد تنهاست، همه در خلأ به سر می بریم و این خلأ به 
خلق تراژدی های عظیم منجر می شــود. مثل همیشه 
رضا گوران موفق عمل کرده چون تماشــاگر را خوب 
می شناسد. مســائل اجتماعی روز را خوب می شناسد 
و تجزیــه و تحلیل خوبی از آنهــا دارد. ریتم و ملودی 
تئاتر را خوب می شناســد و تماشــاگر تئاتر را می تواند 
به راحتــی روی صندلی نگه دارد. معروف اســت که 
می گویند تماشــاگر به ســالن تئاتر می رود که بخوابد! 

و ایــن کارگردان و مجموعه بازیگرها هســتند که باید 
کاری کنند او از خوابیدن منصرف شود و باید مجموعه 
عوامل تماشــاگر را به وجد بیاورند تا نخوابد. «شــب 
آوازهایــش را می خواند» اجازه خوابیدن به تماشــاگر 
خــودش نمی دهــد. مجموعــه عوامــل و کارگردان 
به قدری با تماشاگر ارتباط صمیمانه، صادقانه، متکی 
بر احساس و عقلانیت برقرار می کنند که تماشاگر حق 
خوابیدن و حتی پلک زدن ندارد. مجموعه المان ها در 
این تئاتر، از جمله موســیقی، طراحی صحنه و لباس 
و گریم، حساب شــده و درجه یک هســتند و باید بابت 
روی صحنه آمــدن چنین تئاتری که مخاطبش را چنین 

محترم می شمارد، به جامعه تئاتر ایران تبریک گفت. 

برای نمایش «شب آوازهایش را می خواند»
حکایتِ تنهایى ما آدم ها
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